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 Political  سياسی

 

  دمسعو .م :از
 ٢٠٢٢ مارچ ٢٧

  جھان  قھرآميز آرايش چرخش

 
زمين ديکتاتوری نو " : پيچيد  ی جھاناين خبر در چارسو  می شکافت،  بمب ھای روسی  را ُزمانی که آسمان اکراين

ٔنامی که از پرده رسانه ھا، در کنار گريه کودکان و .  ھمراه اين خبر نام پوتين، طنين ھراس انگيزی گرفت "يدئزا ٔ
 ھمدلی با مردمان لھيده از  وفانط تخم ترس ونفرت می کاشت و ٔمادران ھراسان ، چون خاطره خوف انگيز تزار،

  ھمچنان که غرش تانکھای پوتين، مرزھا را در می نورديد وسرزمين .ی عالم برمی خيزاندجنگ را در چھارسو

خبر چنان .  احساس جھان را می کوبيد  و زمين کرد اکراين را می لرزاند، شيون رسانه ھا نيز، مغز ھا رازير ورو می

ٔ شيرازه ئیگو ناگھان، ،و از ھمان بامداداز اين ر. تلخ و حادثه چنان ھول انگيز بود که مجالی برای انديشيدن نمی ماند
 سياست زدوده شد،   ازپيشانیااز ھمان بامداد به سرعت ويرانه ھای ليبي. عالم از ھم گسست و جھان بی تاريخ شد

ھای دجله و ديوارھای بغداد پاک گرديد، خانه ھای خونين وخالی  ٔپيکرھای پاره و مغزھای پاشيده ھزاران انسان از آب

ٔليونھا آواره آن ديار از خاطره ھا رفت، کودکان نيمه سوخته يمن، مادران شکم دريده و شھرھای خاکستر افغان و مي ٔ
 ئیٔدر زمره قصه ھای فضا رنج فلسطين و اراضی اشغالی، .ٔشده قلب اروپا در تقسيم بالکان، از تاريخ قيچی شد

 ديگرنه   خزيد، يه ھای بی اھميت کار دولت ھاگرانی، تورم، آوارگی و بيماری به حاش درآمد، درمان ِ فقر، بيکاری،

غباری در   سرازيرمی کرد، زرادخانه ھای جھان ٔر را به خزانهلا که دھه ھا با سيل خون، سيل دئیتنھا ازدودجنگھا

 ، برای چندر قاز اضافه حقوق ِ کادرھای درمانی که در جنگ با عفريت پاندمی، ٔ ِ کيسه دولت ھا، بلکه بند. يادھا نماند

 به غول   و مرگ، دوباره دھان گشود وپرداخت گشاده دستانهاکترٔناگھان برای ھزينه بمب و  گره در گره می شد،
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آنجا که پای  سخنان آتشين و شيرين سبزھا، در عشق به زمين و آسمان، .ھای تسليحاتی با مبالغ صدھا ميلياردی آغاز شد

ّشر و ور ھا"د و به قول گرتا تونبرگ تمام آنئيبه سردی گرا خريد و توليد گلوله به ميان آمد، و بازگشت .  باد ھوا شد"ِ

سبز بشر دوست پيش شيخ جانی، در قطر کمر . به سوخت ذغال سنگ و منابع آلوده کننده، فتوای مشروع جنگی يافت

 اگر  ، ی شدمک ٔبه اين صورت، نه تنھا بشارت ھای انتخاباتی، بلکه ھمه چيز می بايست از حافظه جھان پا. خم کرد

 شبحی از تزار به نام پوتين از  که   ستان ِ مخوف دسپوت ھای روس است مانده باشد، گور  از تاريخ بر جاییخاطره ا

از سھمگين ترين اژدر ھای   و ھراس ، اينک اين تصوير پر وھم .آن برخاسته است که دندان برای خون بشر می سايد

اما کوره و کانون اين ديگ جوشان . شود ٔ وجدان و انديشه بشريت شليک می بر مغز و يکسرباور ساز جھانی، 

 انديشه ھای تزاری ديوانه کرده است؟ آيا ناتو و پنتاگون برای مردم  اوضاع جھان در کجا می سوزد؟ آيا پوتين را

 اين ھنگامه قرار  راستين ، در کدام سوی اکراين دل در مشت دارند؟و سرانجام جای واقعی صلح جويان وخير خواھان

  دارد؟

 

      بربريت ِ سود و قدرت در قامت جنگ 

 و نجش بی جنگ، بی تئیٔ از صحنه جھان وپايان جنگ سرد، نويد دنيا"شيطان سرخ"خروج بی دردسر و صلح آميز 

ٔمردمان بسياری با اين خبر مبارک که شر مرد، بر ديوارريخته برلين سرود خ. سعادتمند را به بشريت می داد واندند و ّ

  : چف گفتگورب.شادمانی کردند

کردم، چون در شب آن واقعه خواب بودم،  آور نگاه نمی من به فروريختن ديوار برلين به عنوان موضوعی ھراس"

 ".دانستم بعد از فروريختن ديوار شری در کار نخواھد بود می

علامتی ازفھم   از ژرف انديشی،یه انشان  تجليل و تمجيد روشنفکران چپ و راست از اين سخنان، در آن روزھا

 غرورآميز از آزادمنشی وشاخصی افتخار انگيز از درک ِ مکنونات جھان پيشرفته و پرتوی خلسه آور یمدرن، بارقه ا

ٔ جامعه برگزيده روشن انديشان بود  به از تعلق ٔ.  

ّ خود، شاھد غرش سھمناک ابرھای سياه شر چف در حياتلی ھا کوتاھتر از آن بود که گورب اوھام و خوشد اما عمر اين ِ
زيرا پس از افول آن شرارت سرخ، ديری نپائيد که گوی زمين دوباره در خون چرخيد و ديگر  .بر آسمان جھان نباشد

چف از روی ساده دلی و يا به ھر انگيزه ای که به عکس آنچه که گورب هبدينسان ب. بشريت روی صلح را به خود نديد

ٔنه تنھا پايان شر نبود بلکه راه را بر آغاز فروريختن سنگھای توھمی گشود که ريشه  ، فروريختن ديوار باور داشت آن
، بايد ) را قربانی می کند حقايق( ، اگر ٔزيرا جنگ چنانچه به گفته آشيل.  جدا از زھدان آن می جستئیدر جاجنگ را 

ما در ": ٔونيز، آن گفته مشھورچرچيل که . خودِ جنگ استِگفت که اولين ِ آن حقيقت ھا، حقيقتت زھدان و زادگاه 

 سرراست ترين اعترافی است که از زبان   اگر چه "سياست، دوستان و دشمنان دائمی نداريم، آنچه ھست، سود است

. اما تمام راه را نشان نمی دھد.  نزديک می کند ٔ سرچشمه جنگ يکی از قدرتمندترين سياستمداران غرب ، ما رابه 

، ازجمله جنگ ھای اول و دوم جھانی بر سر تقسيم ی بزرگ سود را در برخی از جنگ ھا زيرا فقط می تواند رد پای 

 از یٔاما به جنگھای پراکنده ديگری، چون ھمين جنگ اکراين که می رسيم، نشانه ھا در پس ھاله ا  نشان دھد، دنيا،

   ات نوين در تغيير  ن و تشخيصيي قادر به تبئی اعترافی، به تنھااضافه بر اين، چنين. شود مسائل گوناگون، پنھان می

 نه تنھا علت را به کلی از ديد پنھان می ً نيست، امری که اساسا ثير پيشرفت فناوریأزير ت  جنگھا، خصلت و صورت

که بدانند  ا را بی آنھ  که انسان  بلکه ميدان، ابزار، طعمه ھا واشکال کشتار و نابودی را چنان دگرگون کرده است کند
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 مفت و خستگی ناپذير ِجنگی تمام عيارتبديل  که می جنگند، در خانه، در خلوت وروی ميز کارشان به تک تيراندازھای

  .می کند

 مغزھا اولين خاکريز مرزھا

  را  و شرايط ِ شرآفرينیء اشکال ظھور، و سپس فضاءلازم است پيش از پرداختن به علل و ريشه ھای جنگ، ابتدا

  .ٔوانديشه نبرد را در مغزھا فرو می کند. بشناسيم که امکان تحقق جنگ را فراھم می آورد

 و دوران جنگ دوم جھانی ٢٠ھای   آن به سالئی تسخير مغزھا، در اشکال ابتدا  به درون کاسه ھای سرو  ٔسابقه نفوذ

ر موارد بسياری مھارت درخشانی را برای ٔ ادوارد برنيز که خواھر زاده فرويد ھم بود، د  در آن زمان .گردد برمی

   . عمومی از خود به نمايش گذاشت دست اندازی برافکار

  که ھيچ شانسی برای پيروزی در انتخابات  اورابی خاصيت  ھرد ينگ، معاون. گ. او توانست پس از مرگ وارن

ٔنداشت، برای حزب جمھوريخواه، با شيوه استفاده تبليغاتی ازھنرپي  جھت دستکاری در افکار - شه ھا و خواننده ھأ

پيوند "، با نمايشی ماھرانه، برای القای "باور سازی"تبحر او در . ٔ که ھنوز مرسوم است، برنده انتخابات کند- عامه

 انبوه عظيمی از بانوان را سيگاری کرد و توانست سود شرکت ھای سيگار سازی را ، به يکباره تا دو "سيگار با تجدد

و  ھدفمند نگاه عمومیتغيير به مغزھا و"باور" و تزريق "مخ زنی"بدين ترتيب موفقيت چشمگير او در . بر برساندبرا

 پروپاگانديست چيره دست –بدين وسيله بالا بردن فروش بسياری از کنسرن ھا، کتاب او را، به کتاب محبوب گوبلز 

ويژه ه علوم وتکنولوژی در عرصه ھای مختلف، اين روش ببا پيشرفت . اين اما ابتدای کار بود. تبديل کرد- نازی ھا

ٔکه، فرانسوا دو کلوزل، گرداننده مرکز نوآوری ھای  تا اين. مورد توجه صنايع تسليحاتی و محافل نظامی قرار گرفت
   د، اين سن .  بر داشت ی پرده از رويداد تکان دھنده ا  انتشار داد که٢٠٢١در سندی نتايج پژوھشی را در سال  ناتو،

نشان می دھد که موضوع ازتکامل فِنی ابزارآلات ِ جنگ ھای سنتی و يا تحول در نقشه ھای متعارف نظامی فراتر رفته 

 ی از باور و باروت ، بشريت، آغاز عصر تازه ای ماھوی جنگ، وترکيب پيچيده ا تحول   ميدان نبرد،تغيير و با  است

پيش درآمد ِ تخريب مرزھا می شود و   در اين تحول بنيادی، تسليم مغزھا،     .از فعاليت ھای نظامی را تجربه می کند

 )١(. قرار می گيرد تسخير ذھن پيش ازانھدام جسم، آماج نقشه ھای بنياد برافکن

از اين پس .  ھراس انگيزترين شکل جنگ، با اشکال سنتی آن ترکيب می شود  که تمرکز برتراتيژيستسٔبرپايه چنين 

 گسترش می "شناخت و ذھن"ٔ، سايبری و اطلاعاتی، به حوزه حریب، ئیز عرصه ھای زمينی، فضاجنگھای نظامی، ا

وروان انسان  "وجدان"، آتش را بر کانون "ٔانديشه افراد" و "باور"يابد وتوپخانه ھا برای شکارو ھک کردن ساز وکار 

  .می گشايند

 ھنر، فرھنگ، ورزش و ھرآنچه که به حيات انسان  ،در آتشباران چنين توپخانه ايست که اقتصاد، دانش، دانشگاه

پيوندی دارد، ساز و برگ جنگی می پوشد و در اين ميان ھر شھروند، تکاوری می شود با مسلسلي به نام گوشی در 

  .، بی وقفه ارسال می گردد"باورسازی"  جيب، که فشنگش از ستاد صنايع

    شگفت انگيز ِترکيب شکل نوين جنگ ِ ئی کارآ  چون و چرای ِ رخدادھای دھشت آور دھه ھای اخير، برای اثبات بی

   .گونه ترديدی بر جای نگذاشته است  اشکال سنتی آن، ھيچ با

 

 مھملات خرافی پيشقراول مھمات جنگی 

،  رويدادھای جھان بدانيم  بی ربط با  روايات و جعلياتی سراپا  را، پرت شدن از واقعيت و ايمان و يقين به اگر خرافات

  )٢(.  است  افزار ، خرافه، نيرومندترين"جنگ ِ شناختی"می توان گفت که برای 
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 باران بغداد، تمام اکتر کشتار جمعی، آن خرافه و مھملی بود که برای  باور ِ افکار عمومی به وجود ِ انبارھای سلاح

ر عمومی که قذافی خطرناکترين ونيز با تکيه براين باو. قفل و بندھا را از دست و پای بوش و دولت او بر داشت

از ھمين دست ، آن ايمان چرند و گسترده، که ملا عمر و .  را به آتش کشيداشد ليبي ديکتاتور جھان است، راحت تر می

 قادرند کل تمدن بشری را به نابودی بکشانند، ھمان دالان ئیمی توانند خود اسلحه بسازند و از آنجا به تنھا بن لادن

   بيست سال تمام راه ناتو را از ميان افکار عمومی، برای بمباران افغانستان به نام دفاع از دموکراسی ايمنی بود که 

  . متروکی رھا کرد را چون کشتارگاه  و سرانجام ھم آن  گشود

 اتحاد صلح آفرين ناتو، ھيچ قدرت ئی و شکوفا  و تکتازی رساا زمين ازشرارت ِ پيمان تنش زای و پس از ستردن 

وحشيانه، جان و آشيان قريب دو ميليون  پيش ِ چشم جھانيان، ق تصوری، جز يک ايمان ِ کوروخرافی، قادر نبود،مافو

 بتواند برای داعيه ھای حقوق بشری اش گوش ھای شنوا و   فقط در طول اين سالھا از زمين بردارد و باز ھم انسان را

 می تواند باشد که شب و روز در تلاش   يک دين فراگير  ٔجزهتنھا مع اين معجزه،. گردن ھای خميده و فرمانبر پيدا کند

ن خود را به جرم أ ھمه مخالف دينی که از بالا .  بشريت را در اين دوره از تاريخ به خود مبتلاسازد است تا

بی  . جزمی ترين ايدئولوژيھا و خشک انديش ترين اديان تاريخ است  تکفير می کند، اما خود از   بودن"کيايدئولوژ"

 را وافزودن بر تعداد پيروان آن، کار خزيدن تانکھا و پرواز جنگنده ھا شک دميدن اين دين در وسيعترين رسانه ھا

ن و خشم مھيب زمين را ديد،  برق آسما بشريت ِگرفتاری، که. و اين امری محال نيست برای کشتار آسان خواھد کرد

سخت نيست تا در  ،ھم رحمان است وھم رحيم ٔازل کننده اين ھمه قھر،سادگی با چند روايت وتأويل به او فھماندند ناما ب

به او باوراند، که قصاب ميليونھا کارگاه فناوری ھای پيشرفته، وتحت روضه ھای آکادميک ِ ابررسانه ھای نوين، 

نی ازباوربه چنين باخود علائم روش آغاز پر عذاب قرنی که در آن ھستيم،. انسان، قائد آزادی و پيشوای حقوق بشر است

انديشه و   رستگاری،  که اينبار در لباس عصرخود ، اما با ھمان ادعای بدوی وپوسيده   دنيا گستری دارد   دين    

سر به کوه   وسعت کشتارھا، ويرانی سرزمين ھا،  .  را زير سم ِ شرعيات خود گرفته است روان مردمان اين روزگار

در  و جر دادن سند معاھدات حھانی،متحد   مللصعود بودجه ھای نظامی، تضعيف  انسانی، نھادن امواج حربو بيابان و 

 با  ٔله کردن و رھا کردن ھای خودسرانه کشورھا، ھمه و ھمه يت ناپذيری در برابر زدن،مسؤولو  ٔکنارتوسعه ناتو

ااگر چنين ايمانی پای نمی زير.شود پيش برده می  مذھب کور و نيايش اين حماقت معماری شده، حمايت وپرستش اين

گرفت، ھيچ عقل سليمی زير بار آنھمه ديوانگی نمی رفت ، برای گرويدگان به اين دين، مانند تمام اديان ديگر، ھرگونه 

ترديد و گمانی در نظم و نظام اين دادار، کفرانی بزرگ، يا به زبان دستگاه فرھنگ وفقه خودشان ، غيردموکراتيک 

مخالفان خود را   که واعظان اين دين، با ھمين زبان و ھمين فقه و شرعيات است. اليستی استوعقب مانده وضد امپري

.  در گوش مردم می خوانند که مانند ھر خرافه گوی ديگری، خودعقب مانده ترين روايات را در حالی. می ھراسانند

منطق درست و ساده  ن ازيکبر حول تقلب و انحراف اذھا مرکزی ترين اين ياوه ھا طبق الگوی ھر مھمل ديگری،

 در آنجا می پيچانند که  اما اين منطق درست را. که سود وابسته به توليد است و توليد پايبند بازار و آن اين دور می زند

 که بازارش از ضروريات زندگی باشد،   ماش و ميوه نيست زيرا توليد مھمات، توليد. به توليد مھمات می رسند

درست . زنند  ھا در انبار می پوسند و گلوله ھا زنگ میراکتزار ِمرگ و مقاتله است، که بی آن، متاع، با بازاراين

 منطق ساده رااز  درست از اين نقطه است که آن.  اين خطراز اين منابع سود است، که جعليات آغاز می شود برای دفع

بايد شر به . دھد، پس بايد خطری سھمگين آفريدزيرا اين توليد به سود نمی رسد تا کشتاری رخ ن .  کمرساقط می کنند 

بدين ترتيب . وگرنه چرخ سود ھای نجومی نخواھد چرخيد.پا کردو قاتل پروراند، بايد گلوله مصرف کرد و انسان کشت

 در دست شيوخ آن، بند سلاخی اش پنھان  شود که ، تسبيح و سامان ھمان دينی می"سود-  سلاخی -ساختن"ٔاين رشته 
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 دموکراسی، صلح، نژاد و موھوماتی بر محور ملت را، به جای   مھملات با لعاب ِ حقوق بشر، نجيره از است و يک ز

  وبا گرداندن تسبيح اين مھملات، زنجير تانکھا و مھمات خود رانيز به حرکت درمی آورند. آن آويخته اند

 

 آن دست غيب و اين سامان ناپايدار

ی واقعا خير خواه، از انواع چپ و راست راھم می فريبد، وتصور آنان را از چيزی که در اين ميان بسياری از نيروھا

توليد برای "  در برابر"توليد برای رفاه و سود "ٔضعف وشکست انديشه روند بنيادين تحولات به انحراف می کشاند،

ٔتر از سيطره مجتمع ھای ن ئي پا ئی است، که اولی جامعه ای آزاد وليبرال رادر نظر دارد اما دومی جا"سلاح و سود 
ٔات بنيادين سالھای آخر سده قبل، آشکارا به چشم می آيد، تغييرآنچه که در .  جھان را نمی پذيرد نظامی بر مقدرات 

ھمزمان، جان کندن  ات از برخی نگاھھا پوشيده ماند،تغييرفروپاشی شوروی است، اما رويداد مھمی که در اعماق اين 

از اين تاريخ آن .  بود ت تاريخی و تدريجی آن در زير آرواره ھای کنسرن ھای نظامیو احتضار ليبراليسم وشکس

و آن ليبراليسمی که  ليبراليسمی که مورد قبول و حتی آرمان برخی از سوسيال دموکرات ھا و ليبرال ھای جھان بود

با دموکراسی و حقوق بشرمدارا  می داد وبه نسبتی  می را پذيرفته بود، توقف ناتو را وعدهوپيمان کاھش تسليحات ات

ٔگام به گام در برابر ھجوم وحشيانه ميليتاريسم، عقب   او نيز، ٔ از صحنه نبرد جھانی،رساا نيروھای و داشت، با خروج
ٔنشست و تمام دستاوردھای مادی و فرھنگی اش ملعبه مبتذل و فريبکارانه ای در دست جنگ افروزان وسوداگران 

 ديگر اين ليبراليسم ھم بعد از مرگ سوسياليزم در آغوش مسموم ميليتاريسم به جان کندن به زبانی. مرگ قرار گرفت

  .افتاد

ٔ ھی ھی ِ گمراه کننده رسانه ھا، نه تنھا نيروھای صديق ليبرال،  اين آن سرازيری لغزنده ايست که زير چوب جعل و  َ َ

 چپ ھای ميانه و حتی ارتدکس را ھم، با خيال اين ھمانی، به ھوای دفاع از آزادی و جھانی ليبرال بلکه بسياری از

 فقط   افق پايان جنگ سرد پيداست نگاھی که در. يکراست به سنگر دفاع از نطامی گری و ناتوپرستی کشانده است

 چاق   بر دندان ھارترين نيروی     ليبراليزم ن  دست بسته و لرزا ٔ لاشه  می بيند و قادر به ديدن ٔسکته سوسياليزم را

نای گذشته ھامی شود ، بلکه با تمام صداقت از درک يبنه تنھا زندانی ِ نا وچريده در بازار سود و سوداگری نيست،

رود تا   و با اما و اگر ھا وکفش ھای سياسی تا به تا و چپ و راست پوشيده اش، می  می ماند چرخش فعلی جھان ھم در

علاوه بر اين، شدت انجماد خاطره ھای سياسی . شبيخون زند  به جای مجرم، بر جان بی گناھان  شمشير مردد ِھاملت،با

 که خوب و بد از مفھوم یبه گونه ا. ات تاريخی را در جغرافيای زمين محبوس می کندتغييراز شرق و غرب، مضمون 

 و  طه به بعد، شرق ھر خاکی برسر کند، سوسياليسم استاز اين نق. گيرند  و ابعادی مکانی می اجتماعی خود تھی

 ماندگان یجاه  پيروان ھردو وب با چنين جزميتی است که. غرب ھر عملی مرتکب شود، ھمان ليبرال باقی می ماند

 بوی ھمان يوسف     نه بوی واقعيت ھا که ی که از شرق يا غرب می وزدکاروان تاريخ ، چون يعقوب کور، از ھر باد

  . را می شنوند هٔ خود گمگشت

 غير مستقيم اين ئی ليبرال، روياروئی سوسياليستی ست ونه ناتو در پی دنيایحقيقت اين است نه پوتين خواھان جامعه ا

   خواھش انسانی،  مستقل ازدو در اکراين، اگر چه در تصميمات آنھا تبلور يافته است، اما تابع قوانين بنيادينی ست که 

 اين يا آن فرد ويا  ٔی پديده ھای نوين اجتماعی و تاريخی را ناگزير می سازند، از اينرو تنھا تکيه بر اراده ظھور برخ

ٔطبيعی است که اراده انسانھا در ظھور . دست نمی دھده خواست و ھمت اين يا آن گروه، افق کاملی از حوادث را ب
ٔ اما مجموعه روندھای گسترده اجتماعی و جھانی، در بسياری از پديده ھای اجتماعی، نقشی انکار ناپذير دارند، ٔ

بيشتر انقلابھا و . رسند که ديگر ھيچ دستی قادر به مھار آن نخواھد بود ٔمراحلی از رشد خود، چنان به نقطه انفجار می
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ستگی دولت نازی را باي. ٔ پنھان بودند که در اراده انسانھا تجلی يافتندئیويژه دو جنگ بزرگ جھانی، ضرورت ھاه ب

 لنين نيز  . برانگيخت که بسيار نيرومند تر از ھيتلر و ھمکاران بغايت ھوشمند اوميدان را می چرخاند ئیھا و نيازھا

بر، خود از پيروزی انقلاب وعنوان معمار و رھبر انقلاب اکته محصول ھمين بايستگی ھای ژرف بود، تا آنجا که ب

ن آدھد، فراتر از خواست اين يا   که اکنون در جھان روی می یبه ھمچنين حوادث نگران کننده ا )٣(.متعجب شد

 قادر به رفع آنست   کنونی جھان  آرايش نيروی چپ يا راست، خبراز تلاطمات و تبديلات ناگزيری می دھد که ديگرنه

 " بازاردست غيبی"چرا که سرانجام به تعبير آدام اسميت  . دنيا می گنجد و نه در سامان موجود و تناسبات فعلی قوای

ٔ سرمايه کلان ِ سراپا مسلحی برخاسته است که جز سلطه بی بند و بار خود بر اين  کار خود را کرده است و از دل آن، ٔ
ٔواين درست آن کوره برافروخته ايست که آتش بر سامان   نمی اورد  ھيچ سرمايه و سامان ديگری را تاب سياره، 

رود تا تايوان را  يه، اکراين يمن و سومالی می سوزد و گدازه ھای آن میآتشی که ھم اکنون در سور. . جھان می بارد

 . مشتعل کند بحارانيز بر فراز 

 ممکن می    ی در چينش و آرايش نيروھای کنونی جھان، خاموشی ِ اين آتش را،تغييرگونه  تصور خامی که بی ھيچ

، تغييرزيرا اين آتش بدون آن .ب و مشتی خاک  آیداند، چون خيال امکان خاموش کردن حريقی بزرگ است با کوزه ا

ٔ ديگر شعله خواھد کشيد، با چنين انديشه ناپخته ايست که اشک ئیشود و از جا باز خاموش نمی اگر ھم دمی آرام گيرد،
 به ريشه ھا   اگر در ھمين خلسه و شوخ سری بمانند وراه و آه ِ صلح خواھی و ترانه ھا و بشکن ھای بشردوستانه

 تراست ھای جنگی و لابی ھای آنان رادر   زای جھان را نشانه نروند، اگررد تکتازینجشگرآرايش ناعادلانه و تا نبرند،

و   بر سر  اگرنتوانند مشتی شوند  تسليحاتی نشوند  اگرخواستار پايان پيمانھای نظامی وبودجهھای . جنگھا گم کنند

 که کارخانه ھايش   آن نظامی زيرا. ای در کام او خواھند شدبی شک سرانجام نواله  ،سامان و سيادت اين اژدھای مسلح

يش شب و روز برای را تا آخرين فشنگ، شليک می کنند، و رسانه ھا ر گلوله می سازند، سربازانش آنلاميلياردھا د

تنھا فرياد  بچپاند، واز اين راه نه   برعکس در دھان مردم  کليد صلح را نيز می کوشد که.  گريه سر می دھند کشته ھا

تبديل به سکوی تصويب ھزينه ھای بيشتر  ٔرا به بھانه پيشگيری از جنگ،  نمايد، بلکه آن صلح خواھی را از خود دور

کسی نيست از اين آقايان .  کشته ھا ھستند که توليد گلوله می کنند، نه گلوله ھا توليد کشتهئیگو. که کرد نظامی کند،

 پرتقال پوست کنيد؟   برای بشريت خواھيد  می خريد، دھا سلاح مخوفی که میبا اين ميليار بسيار بشر دوست بپرسد،

  .در اينجاست که معنی صلح را وارونه در حلق و روان مردم فرو می کنند

 حوادثِ  اين روزھا با خود اين خبر خطير را دارد که جھان از درد زايش نظمی ديگر بر خود می   رد با تمام اين ھا   

را ويران و ناتو را بر جای آن بنشانند، آنان که پيمان ھای خلع سلاح را در زباله کنحد ملل خواھند،  یپيچد، آنان که م

 و گلوله، ومعاملات مرگ آفرين خود، ھيچ ھمکاری تجاری، فرھنگی، ورزشی، راکتريزند، آنان که جز سيادت  می

را بی اعتبار می سازند، آنان که با تکيه  عتبر آنعلمی و انسانی ديگری را ميان کشورھای جھان برنمی تابند و اسناد م

 پايگاه نظامی گودال مرگ کرده اند وبا ٧٠٠گوی زمين را با بيش از  بر سود سرسام آور سوداگری ھای نظامی خود،

 که روز و شب، دين و شرع و خرافه وليچارھای  تھديد، گلوی دنيا را در تنگنای تحريم ھای بربرانه می فشارند، آنان

  بر دنيا فرمان میراکت را از گلوی رسانه ھای نيرومند بر مغز بشريت می کوبند، وسرانجام، آنان که با زبان خود

اين ديگر زمان و زعامت صدام وقذافی نيست که بتوان زمين را از  . بر آنھا می غردتی قدرراکتراندند، اکنون زبان 

و توانست سران کشور را از   برانداخت و دولت برگزيدٔبمب و آسمان را از باروت سياه کرد و در سايه زور، دولت

 راکت بنيان کن دارد و ی با حريفی است که دست بر دگمه ائیاين رويارو. سوراخی در فلات سيبری بيرون کشيد

 را برگزيده بو د،   زبان صلح و ھمکاری ی که سالھاتغيير.  آرايش مديريت جھان را آماج خود کرده استتغييرھايش 
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 بلکه ھرروز علاوه بر تحقير و تحريک، فضای حياتی را بر خواستاران  ه تنھا با تير و تمسخر پاسخ می گرفتاما ن

  .آن، تنگتر می کرد

  

 نی ھائيِ ھا وجھنم پائی فراتر ازجنگ ِ بالائیجا

و جنايت و ٔ، انبوھه ِ چرکينی از جرم ئیامريکا و ئیتاريخ نشان داده است که ھريک از اليگارش ھای روسی، ناتو 

ِ را در کارنامه خود دارند که حقيقت سيمای سياهئیدروغ و دژخو  را که اينچنين زمين را به سوی جھنمی ئی ھائی بالا ٔ

   ئی رسانه ھا  جرم ِ   ھا بر ھم شمشير کشيده اند، ئی امادر اين مغلوبه که بالا .نی ھا می کشانند، باز می نمايدئيبرای پا

کمتراز جرم جانيانی که جھان را جايگاه   کنند، ی ھا، ميدان ستيز را با روايات وجعليات پرنئيکه می کوشند برای پا

چنانکه گفته شد، آنچه در اين جنگ و ھر جنگ  برای اين گلوھای زبان به مزد،. جنگ و جنون خود کرده اند، نيست

م وفضاسازی ھمين رسانه زير فشارعظي. ٔتاريخ، علت و نيروھای تدارک کننده جنگ است شود، ديگری انکار می

ھاست که بسياری ازنيروھای خيرخواه، از ھراس تھمت و يورش ھای روانی، سراسيمه می شوند و از جسارت در 

حقيقت اين است که جنگ، بيرحمانه ترين، بدوی ترين و بربرانه . ديدن و بيان واقعيت ھای سخت و تلخ باز می مانند

در جنگ است که جان انسانھا ديگر برابر نيست، در . ی بشر نھاده شده استتربن راه حلی است که در تاريخ پيش پا

در جنگ است که له شدن  .ٔ از جنازه ديگر والاتریشود و جنازه ا جنگ است که خونی ازخونی ديگر گرامی تر می

 چکمه وھم  در ٔجمجمه ھا را زير چکمه قھرمانان جشن می گيرند، در جنگ است که فراموش می شود که ھم آن پای ِ

خون فرو دستان و   بر دوش آنان ايستاده است،  خانه اند،خون و خانه ای که دنيا  مغزپاشيده برخاک از يک خون و آن

شوند گاه آريا، گاه کورد  گاه مجوس می. شوند و گاه ژرمن پاکيزه  که گاه روس ِ پست میئینی ھائيپا !نی ھائئخانه پا

ٔو کيسه اين نام ھا و اين روايت ھا را برای ھمان يوم الحشر پر .شرقی سخيفشوند گاه   گاه غربی نجيب می گاه عرب،
يا .ن استئئ سرانجام ھم، چه برنده چه بازنده اين ميدان باشند، جايشان يا ھمان پا . از کينه و نفرت ملی و قومی می کنند

   .نی ھا گسترانيده اندئيا راه پا ھا فرئیاين ھا دام ھای دردناک حقايقی ھستند که ھمواره بالا. در گوری گمنام

جای ديگری برای   ھاست،ئی جز اين زمين که در يوغ بالا توان کرد مگر برای گريز از اين فاجعه،  اما چه می 

شود خود را از اين تنور سوزان که اکنون در اکراين شعله ور است، به  شود؟ مگر می نی ھا يافت میئيزيستن ِ پا

 ، مگر اين آتش در سياره ای افتاده  اگر جنگ دزدھا ھم باشد ؟"جنگ جنگ دزدھاست"شت کناری کشيد و فيلسوفانه نو

 " ھاامپرياليست غير"ٔرا از شانه  آيا آن " جنگ امپرياليست ھا"ٔ ؟ تکرار وردگونه "غير دزدھا"  ٔشيانهآاست جدا از 

ٔه اين جنگ دزدھا، با ھزينه تن و  می آورد؟ مگر نه اين است ک"پرولترھا"ٔدارد ويا نانی به خوان خراب شده  بر می
توان غير دزدھا می گردد؟ از سوی ديگر اگر يکسره پا را از زمين واقعی برداريم ودر خيالات خود تمام نيروھای 

 از دست اين دزدھا  صلح خواه اعم از چپ و راست را گرد آوريم، آيا قادر خواھند شد که تفنگ را با خواھش وتمنا

 نه با اين فانتزی   بر دنياست،ئینه ھا حاکی از آن است که نه ميليتاريسم حاضر به ترک قرمانروأھمه نشا بيرون کشند؟

 . صلح ساخت وشانه از بار وظيفه خالی کرد َتوان از آتش جست و نه با امپرياليستی خواندن ِ جنگ، می توان ھا می

  نی ھائيخواھد، ھم پا ان يک قطبی که او می و جنون ميليتاريستی و آن جھ آنچه پيداست سرانجام سودای سود و قدرت

آرزوی بشريت . ٔ ھا و ھم ھستی اين سياره را به لبه انھدام و بيمگاه بود و نبود کشانده استئیٔھم لايه بزرگی از بالا

 بوده است، اما دستی که سند پيمان نابودی سلاح ھای نابودکننده را پاره می کند و  ھمواره چرخش صلح آميز روزگار

که آسمان و زمين را انبار باروت و مرگ کرده است، باز ھر روز ازجيب ھمگان، بر خرج ھای نجومی  رغم آن لیع

نی ھا راندارد و با گسترش دين و خرافه و خزاين جنگی ئي ھا و نه با پائینظامی می افزايد، اين دست سر آشتی نه با بالا
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تيغ اين قھر .  را قھر آميز کرده استئیتکتازی و تک صدا آرايش جھان وعبور از عصر تغييرخود در دنيا، ضرورت 

رود تا زمين را برای بارسوم از فرق بشکافد ودر آن ميان، ھيچ جای ميانه يا فراتر از دوسوی جنگ، نه  است که می

  .اگر چه در دستان تاريخ برگ ھای پنھان بسيارند . ٔ ھا و نه برای پائينی ھا، بر جای نگذارد ئیبرای بالا

***** 

  :پانوشت ھا

  رجوع شود به-١

 برگردان ارزشمند مقاله به ھمت خانم راحله طارانی در اخبار روز انتشار يافته است اينجا
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ٔبرای بررسی خرافات واستفاده آن در سياست، نياز به نوشته ديگريست، درا -٢ ٔينجا برای جلوگيری از اطاله بحث، ٔ
 اباطيل دست از گريبان جھان  اشتباه است اگر گمان بريم که در عصر ديجيتال،. شود فقط به موارد کوتاھی اشاره می

که در ھر دورانی بنا به احوال آن  ، ھای بشر در اعصار مختلف است خرافه، به تعبيری روايتی از نادانی. بريده است

   ٔ در لباس و جامه درخور آن دوره به ميدان می آيد وبا زبان آن زمانه با مردمان ِ ھمروزگار خودعصر و روزگار،

کرد، اکنون  زد و زمانی سفر معراج را ميسر می َآن مرکب ِ آسمانی که زمانی ابراھيم برآن لگام می. سخن می گويد

ما ايرانيان اين غوغای . بسياری می چرخددرشمايل سفينه ھای مرموز ويوفوھای ھيجان انگيز بر گرد خيال کسان 

و می  خرافات را بارھا تجربه کرده ايم و می دانيم که چگونه در پيچ سياست، حتی ماه برای شھادت، پا جلو می گذارد

اما کسانی، نه برای .  شود  و سند ساز و چھره پرداز سياسی  بنمايد  بشکافد و يا رخسار ٔتواند به اشاره انگشتی از ھم

 خرافه بافی را از جامعيت و   سعی می کنند که ٔ سوء استفاده موردی از اين موضوع بارزه با خرافات، بلکه برایم

 آن به ويژگی کشورھای خاورميانه و از آن بدتر به ايران ويا چند کشور ديگر تقليل دھند و از ھمه بدتر  جھانی بودن

ويژه تحليلگران برخی ه ب. ن و شيک پوشان جامعه دور نمايندرا از تحصيلکردگا تلاش خستگی ناپذيری دارند که آن

 ھم چرت و پرت می ًکه واقعا رسانه ھای فارسی زبان خارج نشين، در برابرچرت و پرت ھای چند منبری زپرتی،

ٔ باد می کند و با تفرعن و تحقير، توان ِ نداشته فکری خود را بر سر چند "پنداريشان خود روشنفکر"ٔگويند، غبغب ِ
رسند، گلويشان خشک و  ٔباغه خرافه گوی روضه خوان خالی می کنند اما به گنده خرافه گويان قدر ِجھانی که میقور

 تابه آنجا قد می  انتھای دريای روشنفکری اينان. شود و دانششان تا حد تمجيد مبتذل سقوط می کند گردنشان باريک می

از مستحبات   رفع حاجت، ی راست را به ھنگامدن پای چپ و يا که پيش دا  را کشف کنند دھد که چرنديات فلان آخوند

 پيروزی او را در انتخابات با تعويض شورت خود  نکه مشاور انتخاباتی کلينت به شمار می آورد، اما ھمين ھا ھنگامی

 اکثر ًباتقري .البته اين يک مورد نادر نيست. ٔمربوط می داند، سرچشمه دانششان می خشکد و ماست به دھن می گيرند

 جرج   به بازگشت مسيح معتقد است، آبراھام لينکولنًشديدا  خرافی بودند، پمپئوامريکارؤسای جمھور و سياستمداران 

 ک اوباما، ويليام مکينلی، جرالد فورد، ھری ترومن، فرانکلين روزولت، ، و رانالد ريگان،بوش، ويليام ھريسون، ، بار

 . .ددرشمار باورمندان عميق به خرافات ھستن

و اين را کاخ  کنند  و ھمسرش ، از طالع بين استفاده می  که رونالد ريگان  نيويورک تايمز نوشت ١٩٨٨ی  م٤به تاريخ 

ھا ھم نان اينگونه  ٔالبته اينھا گوشه کوچکی از يک کوه يخ است که طبيعی است اشاره به آن. د کرده استئيأسفيد نيز ت

لمی از عمارت انديشه ھايشان را بر جای نمی گذارد، اما آنچه که در اين نوشته رسانه ھا را آجر می کند وھم آجر سا

وقتی . مورد نظر است، انتقال اين خرافات به دنيای سياست و اذھان توده ھا برای رسيدن به اھداف جنايتکارانه است

ت نکردی؟ جرج بوش  مشور چرا با پدرت:  نظامی کرد، در اعتراض از او پرسيدندۀجرج بوش پسر به عراق حمل
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 اسبق فلسطينی، ۀوزير خارج  .من با فرمان خداوند به عراق حمله کردم. چون با پدر آسمانی مشورت کردم: پاسخ داد

 گفته – رئيس جمھور کنونی فلسطين  نخست وزير سابق و–گويد که آقای بوش به او و محمود عباس  نبيل شعث می

 من ".جورج، برو در افغانستان با اين تروريستھا بجنگ"خدا به من فرمود . من از جانب خدا مأموريت يافته ام": است

 ."، و من ھم چنين کردم"جورج، اين ظلم را از عراق برانداز": و بعد خدا گفت. ھم چنين کردم

 ئیسفانه نامش برای اين قلم مشخص نيست به بيان زيباأ را شاعری که مت  تجلی ضرورت در اراده ھای انسانی  –٣

 : چنين آورده است

 د، می کشاندــرونــد، نــايـمـد، ره نـرونـب     سپاه مردمان رار خويش تاريخ، ـيـبه مس

 دخاست، بجاش می نشانوھرآنکه ضد او      به ھر آنکه بھر او خاست، مدد دھد زھر سو

 

  


